
  
  
  
  
  
  

  معجزه بودن اخلاق پيامبر و اسوگي

 ∗احمد بهشتي

  
  چكيده        

.  در همه اعصار و قرون اسـت ها بدون شك، پيامبر اعظم اسوه همه انسان 
معجـزه انگـاري اخـلاق      «برخي از ناقدان كرسي نظريـه پـردازي         به نظر   
معجزه بودن اخلاق پيامبر خاتم، با اسـوه        ) 22،  1389بهشتي،  : نگ(»نبوي

در اين نوشتار، با توجه به مدارك قرآني و . بودن آن حضرت منافات دارد
غير قرآني، بر اسوه بودن آن حضرت، به نحـو اطـلاق و شـمول، تأكيـد                 

اولاً اگر اخلاق او معجزه نباشـد، ممكـن اسـت برخـي             : ايمكرده و گفته    
 نيست، و   ها  در اين صورت، پيامبر اعظم اسوه آن      . همتاي او يا برتر شوند    

. اي كه دلالت بر اسوگي آن حضرت دارد، مخالف است          اين، با اطلاق آيه   
ثانياً مقام پيامبر اكرم، دون خالق و فوق همه مخلوقات اسـت و بنـابراين،             

وري كه اسوه بودن او ضروري است، معجزه بودن اخلاقش هـم            همان ط 
كنيم؛ چـرا     ها را كشف مي      از راه برهان انيّ عدم منافات آن        و قطعي است 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .استاد دانشگاه تهران. ∗



 41      اسوگي و يامبرپ اخلاق بودن معجزه

هـا از سـوي       كه اگر منافات داشتند، تكويناً و تشريعاً حكم به اجتمـاع آن           
ثالثاً پيامبر اكرم در عالم انسانيت، مثـَل دارد، ولـي           . شد  خداي حكيم نمي  

ها بكوشـند تـا      كند كه انسان    اسوه بودن آن حضرت اقتضاء مي     . ثل ندارد مِ
اگر اخلاقش معجزه نباشد، ممكن است مِثـل او         . مثَل او شوند، نه مثِل او     

  .  نيستها شوند و در اين صورت، اسوه آن
  اسوه، معجزه، اخلاق، مثِل، مثَل : واژگان كليدي

***  
  مقدمه 

» معجـزه انگـاري اخـلاق نبـوي    «ظريه پردازي  يكي از نقدهايي كه در كرسي ن      
توسط برخي از ناقدان وارد شده، اين است كه معجزه بودن اخلاق پيامبر اكرم بـا                

  .اسوه بودن آن حضرت سازگار نيست
بدون شك، پيامبر خاتم، اسوه و مقتداي همه انسانهاي بـرين و فـرودين در        

 ـ           . همه روزگاران است   سين، اميـد و دل     هر كـس بـه خـداي لايـزال و روز واپ
بستگي دارد، و بيشتر از هر چيز ياد خدا را در اعماق دل و جـان خـود قـوت                    

بـه  كوشـد     شـمارد و همـواره مـي        بخشيده است، پيامبر اعظم را اسوه خود مـي        
ي جويـد               1.اخلاق آن ابرمرد عالم بشريت، بلكه آن ابرآفريده عالم آفرينش تأسـ

  )21، آيه )33(احزاب (
اعظم در ميان امت خويش برترين است، جاي ترديد نيـست؛           در اين كه پيامبر     

جاي اين پرسـش اسـت كـه        . كند كه چنين باشد    ميچرا كه اسوه بودن او اقتضاء       
 چگونه اسـت؟ آيـا در ميـان         - بلكه كل عالم آفرينش    -جايگاه او در ميان بني آدم     

  آدميان يا در جهان خلقت موجودي بر او برتري دارد؟ 
شود كه او برترين است؛ چرا كـه خـداي           ميستفاده قطعي   از قرائن و شواهد ا    

متعال او را در انتهاي سلسله جليله انبياء براي خاطر تحقق بخشيدن وعده خود و               
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اتمام نبوت، برگزيده و از پيامبران سلف پيمان گرفته كه مبشّر ظهور او و همـوار                
  ) 1نهج البلاغه، خطبه ( 2.»كننده راه بعثت او باشند

 و عتـرت او  انـد   ا از بهتـرين معـادن و عزيزتـرين رسـتنگاه، رويانيـده            اگر او ر  
سـت  ها   و شجره او والاترين شجره     ها   و خاندان او برترين خاندان     ها  بهترين عترت 

و امام همه پرهيزگاران و بصيرت همه هدايت يافتگان است، چگونه ممكن است             
  ) 93همان، خطبه  (3كه در ميان نسل آدم برترين نباشد؟

 قرارگاه او برترين قرارگاه، و جايگاه او در ميان معـادن كرامـت و مماهـد                 اگر
  چرا برترين نباشد؟ ) 95همان، خطبه  (4سلامت، والاترين است

اگر او در دوران كودكي بهترين مخلوقات و در زمان كهولت نجيـب تـرين، و                
 ـ                    ه از نظر خوي و منش پاك ترين، و از نظر نفـع و فايـده جـوادترين بـود، چگون

همان،  (5ممكن است كه انساني برتر از او يا مخلوقي شايسته تر از او يافت شود؟              
  ) 104خطبه 

 6اگر او داعي به حق و شاهد بر خلـق اسـت، چـرا برتـرين مخلـوق نباشـد؟                   
 است كه اطيب و اطهر است، چگونه ممكن         اي  و اگر او اسوه   ) 115همان، خطبه   (

   )160همان، خطبه  (7است كه برترين نباشد؟
او همان است كه در لسان عارفان به عنوان حافظ نظام دنيا و آخرت شناخته               

او پيـامبر حقيقـي و قطـب    . رسـاند  شده و همان است كه همگان را به كمال مي    
هنـوز آدم ميـان     : ازلي ابدي و اول و آخر و ظاهر و باطن است كه خود فرمـود              

انـد، همـه نايـب آن         هپيامبراني كه مبعوث شـد    . آب و گل بود و من پيامبر بودم       
او حاكم عادل در ميان اسماء حق اسـت و پيـامبراني كـه              . اند  پيامبر حقيقي بوده  

 8.مقام نيابـت او را دارنـد، بـه نوبـت، حكـام عـدول در ميـان مظـاهر اسـمائند                 
  ) 45، 1363قيصري، (



 43      اسوگي و پيامبر اخلاق بودن معجزه

او همان انسان كامل است كه واجد همه اسماء و صفات حق اسـت، بـه جـز                   
انسان كامل اگر چـه واجـب       . راي خداي متعال راست نيايد    وجوب ذاتي كه جز ب    

محـي الـدين بـن عربـي،         (9.الوجود است، ولي وجوب او غيري اسـت نـه ذاتـي           
  ) 53ق، 1365

 آن ـدرست است كه موجودات، همگي متصف به وجودند، ولـي جـز انـسان     
 10. صلاحيت مظهـر بـودن بـراي همـه اسـماء و صـفات نـدارد       ـهم انسان كامل  

  ) 86، ص1، ج1364، خوارزمي(
  با دوست هميشه در وصالي اي دل   الي اي دلـوع كمـر مجمـو مظهـت

  الي اي دل ـن و جمـه آن حسـكائين  در خود بنگر جمال و حسن جانان
خـدا را چگونـه شـناختي؟     : از آن مظهر تام اسماء و صـفات حـق پرسـيدند           

.  غيـر او را بـه او       يعني خدا را به خودش شناختم و      » عرفت الاشياء باالله  «: فرمود
و چون خودش واجد همه كمالات اشياء است، پس خودش را هـم بـه               ) همان(

  . خدا شناخته است
 از مدلول داشـته باشـد و بـه          اي  هر دليلي بايد بر حسب مرتبه دلالي خود بهره        

همين جهت است كه در صغراي قياس موضوع و در كبراي قياس محمول نتيجـه               
د، دلالتي در كار نيست؛ چـرا كـه شـيئي كـه مبـاين              حضور دارد و اگر چنين نباش     

اگر دليلي در دلالت خـود تـام اسـت، بايـد       . تواند دليل آن باشد    ميچيزي است، ن  
  .  واجد باشد– تا آن جا كه ممكن است –همه كمالات مدلول را 

نبـي بـه روح خـود       . گوهر نبوت، مجمع انوار عقلي و نفسي و حـسي اسـت           
ذهن خويش لوحي است محفوظ، و به حس خـويش       است مقرب، و به      اي  فرشته

  .پادشاهي است مقتدر
بـه  . پيامبر اعظم خليفه خدا و مجمع مظاهر اسماء الهي و كلمـات تامـه اسـت            
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همه كلمات جامعه و كمالات همه مظاهر الهيه بـه مـن داده             «: همين جهت فرمود  
  ) 344، 1346صدرالمتألهين،  (11.»شده است

لوح و قلم دارند و چون به حكم آيه قرآني برخـي            انبياء همه اتصال به خداي      
حقيقـت محمـدي سـرور      ) 252، آيـه    )2(بقـره    (12 بر برخي برتري دارند    ها  از آن 
او بـود كـه     . »من سرور اولاد آدمم و فخري برايم نيست       «: ست و خود فرمود   ها  آن
مرا با خدا وقتي است كـه در        «و  » هر كه مرا ببيند، خداي را ديده است       «: گفت مي
 13.»ن وقت هيچ فرشته مقربي و هيچ پيـامبر مرسـلي سـعه وجـودي مـرا نـدارد                  آ
  ) 812، 1346سبزواري، تعليقه شواهد، (

  
  طرح مسأله 

با توجه به مقام والاي رسالت ختميه، و با توجه بـه جايگـاه برتـرين حقيقـت                  
محمديه، و با توجه به اين كه خلق عظيم اين اشرف مخلوقات و اعظم موجودات               

 و حتـي ديگـر   ـاي است فراترين همه معجـزات پيـامبران     زهكائنات، معجو اكرم 
 و فروتر از معجزه شكست ناپـذير قـرآن،   ـمعجزات آن يگانه سرور انس و جان  

همتايي چگونـه ممكـن اسـت كـه بـراي            ن سؤال مطرح است كه چنين مقام بي       اي
 بـا عـالم     چه نسبت، خـاك را    «پيروان خود، اسوه و الگو و مقتدا و مصطفا باشد؟           

نخل پـر بـار و بـر او چنـان سـر             ! متناهي را با نامتناهي چه نسبتي است؟      » !پاك؟
قـاب قوسـين أو     «برافراشته كه از فرش گذشته و به عرش رسيده و از آن جا بـه                

خلقيـات  . راه گشوده و بر عرشيان سايه افكنده اسـت        ) 9، آيه   )52(نجم   (14»أدني
. ار و بر او و خرماي شيرين ثمـر اوسـت          اين نخل باسق و اين شجره طيبه واثق، ب        
  . »!دست ما كوتاه و خرما بر نخيل«آري ! ما كجا و آن خرماي دست نيافتني كجا؟

 يعني عاجزكننـده و بـه عجـز      ـ اعجاز و عجز استةيشز ركه اـ واژه معجزه  
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در قرآن كريم برخي از مشتقات اعجاز به كار         ) 547ق،  1412راغب،   (15.درآورنده
 و 57،16، آيـه  )24(نـور . (لي معنايي جز همـان معنـاي لغـوي نـدارد     رفته است؛ و  

از آن جا كه همه كارهاي خارق العاده و متنـوعي كـه انبيـاء               ) 12.17، آيه   )72(جن
انجام داده و به عنوان گواهي قاطع، و برهـاني لامـع، بـر نبـوت خـويش مطـرح                    

ن را به عجز    ، وجه مشتركشان اين بوده است كه مدعيان و تكذيب كنندگا          اند  كرده
 و در كتـب     انـد    برگزيـده  هـا   ، متكلمان اسلامي نام معجـزه را بـراي آن         اند  درآورده

 اصطلاحي آيتي اسـت از آيـات        ةو از آن جا كه معجز     . كلامي مصطلح شده است   
اگر ) 73، آيه   )7(اعراف (18.گفته شده است  » آيه«قدرت حق، در قرآن كريم به آن        

ل تكرار باشد، نشايد كه به عنوان آيت قدرت         كاري به وسيله بندگان و مدعيان قاب      
البته نبايد از اين حقيقت غافل بود كـه آيـت هـم داراي مراتبـي                . حق مطرح شود  

گفته »  االله العظمي  يةآ «7است و به همين جهت است كه در روايات به امام علي           
و در زيارت جامعه كبيـره، در وصـف ائمـه        ) 5، ح 40، ص، 27مجلسي، ج  (19شده
واضـح  ) 546ق،  1428قمـي،    (20.به كار رفته است   » ت مخزونه الهي  آي «:اطهار

 و چـون همـه      21 پس از پيامبر عاليقدر اسلام، برترين آيـات حقنـد          ها  است كه آن  
، مـانعي   انـد   و حقيقت يگانه  ) 145، ح   243، ص 9مجلسي، ج  (22»نور واحد  «ها  آن

ب نيست كه همگي به عنوان صراط واحد و امانت يگانه و آيـات مخزونـه خطـا                
امامـت و   . همان وحدتي كه در كثـرت تجلـي يافتـه اسـت           .  وحدتند ها  آن. شوند

ولايت، يك حقيقت است؛ هر چند ائمه و اولياء متعددند؛ همانگونه كه ايمان يك              
، دفتر چهـارم،    1380مولوي،   (23.حقيقت است؛ هر چند مؤمنان، معدود و متكثرند       

  ) 515و 514ص
  و جستجو و تحقيق در همه مـوارد مـشابه          با توجه به توضيحات بالا و با تتبع         

 ـ اعم از آيات قرآني و روايات خاندان عصمت و آثار منظوم و منثور اهل معرفـت  ـ 
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تواند بـه لحـاظ اخلاقـي بـه درجـه اي             ميشود كه هيچ يك از آدميان ن       ميمعلوم  
برسد كه با او برابري كند؛ بنابراين، يا بايـد از اسـوه بـودن او چـشم پوشـيد، يـا                      

ي جوينـد و اخلاقيـات                 اخلا قش را معجزه نشماريم، تا ديگران بتوانند بـه او تأسـ
  . كريمه و صفات حميده او را پيروي نمايند

  
  تبيين دقيق تأسي و اسوه جويي

 يـك ضـرورت اسـت و        ها  نخست بايد توجه كنيم كه داشتن اسوه براي انسان        
 توصـيه   24ر خـاتم  به همين جهت است كه قرآن كريم هم درباره اسوه بودن پيـامب            

 و افـرادي كـه او را بـه رهبـري       7كرده و هم درباره اسوه بـودن ابـراهيم خليـل          
  ) 6 تا 4، آيه )60(ممتحنه (25.برگزيدند و در مبارزات توحيدي او را ياري كردند

مگر ممكن است كه انسان بدون پيشوا و اسـوه و امـام، طـي طريـق كنـد و بـه                      
اگر انسان از انـوار خورشـيد ولايـت         . رنور يكي است و ظلمات بسيا     . مقصد برسد 

اگر انسان اندك انحرافـي     . رسد  الهيه محروم شود، هرگز به مراد و مقصود خود نمي         
نبايد بدون  ) 257، آيه   )2(بقره (26.شود  از صراط مستقيم پيدا كند، گرفتار ظلمات مي       
  ) 367، 1368حافظ،  (27.همراهي خضر ولايت و امامت، طي طريق كرد

ابـراهيم نيـز چنـين      .  اسلام، تنها پيامبر نيست، بلكه امام نيز هست        پيامبر بزرگ 
قرآن كريم به امامت جمعي از پيامبران تصريح كـرده و           ) 125، آيه   )2(بقره (28.بود

 را بيـان    – مانند صبر و ايقان و هدايت بـه امـر            – ها  ي آن ها  حتي برخي از ويژگي   
امامت ابراهيم، عـصمت نيـز   از آيه مربوط به   ) 24، آيه   )32(سجده (29.داشته است 

   30.شود مياستفاده 
اكنون كه ضرورت اسوه جويي و اسوه خواهي معلوم شد، بايد توجه كنيم كـه               

  . به هيچ وجه لازم نيست كه اسوه جوي يا اسوه خواه، هم طراز اسوه باشد
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ممكن اسـت امـام و مقتـدا در حـدي           . مأموم، اقتداكننده به امام و پيرو اوست      
 بـه   7امام علـي  .  به درجه و مقام او براي مأموم از محالات باشد          باشد كه رسيدن  

عثمان بن حنيف تذكر داد كه او بايد پيرو امام خود باشد، ولي هرگـز نبايـد ايـن                   
خيال خام را در سر بپروراند كه مثل امام خـود شـود؛ چـرا كـه چنـان توانـايي و               

اسوه جوي اين اسـت  تنها وظيفه . قدرتي در نهاد او به وديعت گذارده نشده است 
كه در راه ورع و كوشش و پاكدامني و استواري، همكاري كند و راه امام خـود را                  

  ) 45نهج البلاغه، نامه  (31.ي ديگر ترجيح دهدها بر راه
خواستند همچـون    ميبرخي از افراد به چنان طمع خامي گرفتار شده بودند كه            

اينـان بـه عنـوان دشـمن        . نندامام خود زندگي كنند و خود را همتا و مثل او گردا           
 امامـان   نهـا تفهـيم شـد كـه       د خطاب و عتاب واقع شدند، و بـه آ         نفس خود، مور  

امام حق بايـد آن گونـه زنـدگي         . اي ديگر  اي دارند و تأسي كنندگان وظيفه       وظيفه
پينـه   وصله و بي    اي بي    از يك شكم سير و بيگانه از جامه        كند كه تهيدستان محروم   

 قابـل   هـا   برند، تا فقر خانمان سوز براي آن       ميمندرس، به سر    و فاقد يك روانداز     
عاقلان را با سـوداي طمـع چـه         . تحمل گردد و ايمان و وجدانشان را به باد ندهد         

پرورانـد كـه شـيطان       مـي تنها كسي خيال خام همتاي اسوه شدن را در سـر            ! كار؟
  ) 209همان، خطبه  (32.خبيث در مغزش تخم گذاري كرده باشد

را  9 مقام اسـوگي پيـامبر اعظـم       7 هيچ كس به اندازه امام علي      بدون شك، 
او به مقامي رسيد كه صداي نالـه و شـيون           . درك نكرده و به او نزديك نشده بود       

 در حـال دريافـت وحـي اسـتماع و     9شنيد، و آن چه پيـامبر اكـرم       ميشيطان را   
 مـع   )190همـان، خطبـه      (33.يافت ميكرد، در سمع و بصر او نيز تجلي          ميرؤيت  

) 35، ح 231، ص 16مجلسي، ج  (34ذلك، او همتاي اسوه و مقتدا و اديب و مؤدب         
  ) 1، ح283، ص3همان، ج. (و مولاي خود نبود
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 با همه سعه وجودي و با همه خـضوع و خـشوع در برابـر اسـوه                  7امام علي 
خود، هرگز ادعاي همتايي با او نداشت و در عين حـال، بـراي اخـلاق نبـوي آن                   

او در مقـام تربيـت و اسـوگي و رهبـري،            : گفـت  ميائل بود كه    چنان گستره اي ق   
افراشت و فرمان    مياندك اندك و روز به روز، پرچمي از اخلاق خود را برايم بر              

  ) 192همان، خطبه  (35.داد كه به آن اقتدا كنم مي
اقيانوسـي  ) 4، آيـه   )68(قلـم  (36 به لحاظ خلق عظـيمش     9گويي پيامبر اعظم  

نوشـيد تـا تحـت نظـارت و      مـي  بايد قطره قطـره از آن  7بيكران بود و امام علي 
هدايت و تربيت او به مقامي برسد كه وارث امامت او گـردد و برمـسند خلافـت                  

  . حقّه اش تكيه زند
گويي در كلام نيكو انتظام علوي، اخلاق نبوي را ابعادي است كه هـر بعـد آن    

فراشـته شـود و امـام       برا هـا   به پرچمي تشبيه شده كه روزانه بايـد يكـي از پـرچم            
 به آن تأسي جويد، تا بر مسند ولي اللّهي تكيه زند و مقـام ولايـت را كـه                7علي

برخلاف مقام نبوت، ختم نشدني است، پس از پيامبر استمرار بخشد؛ چرا كه ولي              
از اسماء االله است و همواره بايد مظهر آن اسم در عـالم خلقـت، حـضور داشـته                   

  .اس خلق نيز حاضر يا غايب باشدوباشد؛ اعم از اين كه در ح
  

  مِثل يا مثلَ
اگـر  . هدف از اسوه جويي اين نيست كه اسوه جو، مِثـل و ماننـد اسـوه شـود                 

اسوه جو، همتا يا برتر از اسوه شود، ديگر دنباله رو نيست، بلكه همتا يا پيـشواي                 
يعني چنين نيست كـه     . وانگهي اسوه بودن پيامبر اعظم، عام و مطلق است        . اوست

گاهي اسوه باشد و گاهي اسوه نباشد، يا اين كه نسبت بـه بعـضي اسـوه باشـد و                    
  . نسبت به بعضي اسوه نباشد
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 تا قيام قيامت، بلكه از آدم تـا وصـي الاوصـياء خـاتم، همـه و همـه،                    ها  انسان
  . و متعهد به اقتداي به اويند) 21، 1389بهشتي، (همواره تحت لواي او 

ي باشـد و دون قـرآن و فـوق سـاير معجـزات              اگر اخلاق نبوي، اخلاقي عـاد     
اسـوگي او   : شـود، و بايـد گفـت       مينباشد، اسوگي او از اطلاق و عموميت ساقط         

. انـد   تنها براي كساني است و منحصراً در زماني است كه همتا يا برتر از او نـشده                
 öΝآيا آيه  ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym 37 ابد؟ت مي چنين معنايي را بر!  
توانند  ميتوان قبول كرد كه اخلاق او اخلاقي عادي است كه افراد ديگر              ميآيا  

چند صباحي به او تأسي جويند تا به مرتبه او برسند يا او را تحت الـشعاع خـود                    
  !قرار دهند و از فيض او بي نياز گردند؟

 y7اينجاست كه نگارنده نه تنهـا از آيـه           ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è= äz 5ΟŠ Ïà tã )  4، آيـه  )68(قلـم (
) 174 تـا   158، ص 1386بهشتي،  (معجزه بودن اخلاق نبوي را استفاده كرده است         

ــه   ــه كريم ــه آي  öΝبلك ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym   ــري ــن ديگ ــل روش ــم دلي  را ه
  . شناسد مي

ي خود برابر شـوند،     ها  به هيچ وجه لازم نيست كه همه تأسي كنندگان با اسوه          
به هيچ وجه ممكن نيست كه تأسي كنندگان بـه پيـامبر اعظـم مِثـل و ماننـد او                    و  

آن چه ضرورت دارد، اين است كه تأسي كنندگان در اوصاف كمـالي و در               . شوند
يا نمونه او باشند و همچون سايه حكايت از صاحب سـايه،  » مثَل«فضايل اخلاقي   

  . يا نَم حكايت از يم كنند
 و منسوبين جسمي و روحي يا تنها روحي آن          9امبر اكرم تأسي كنندگان به پي   

شمارد، ولي از    مياما آن كه خود را شبيه       . نبي خاتم، بايد شبيه او باشند، نه مثل او        
بايد به كسي كه ادعـاي  . كمالات او نشاني در وجود خود ندارد، از او بيگانه است  
  : نسبت دارد و هيچ گونه سنخيتي با او ندارد، گفته شود
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   38ماني بگو ميتو به پيغمبر چه            ه همي ماند بدو           ـر را بچـيش
  ) 254، دفتر دوم، ص 1380مولوي، (

يي كه قائل به اشتراك معنوي و تشكيك وجودنـد، همـه وجـودات را از                ها  آن
شـمارند، بلكـه     ميشمارند، ولي آنها را مثل يكديگر ن       مييك سنخ و مباين با عدم       

شناسند و مابقي را بر حسب قرب و بعـد از            ميدر اعلا مرتبه كمال     وجود حق را    
كمـالات وجـودي مراتـب      . شـمارند  مـي مبدء واجب، مركـب از كمـال و نقـص           

  .  همه اظلال آن كمال مطلقند نه امثال آنها اين. تشكيكي، مسانخند نه مماثل
مـه   آينه تمام نمـاي قامـت يـار اسـت و ه    ـ كه خليفه االله است  ـانسان كامل  

كمالات يار، در وجودش تجلي يافته است، و به همين لحـاظ اسـت كـه او مِثـل                   
قرآن كريم، مِثـل را     ) 27، آيه   )30(روم (39نيست، بلكه مثَل است، آن هم مثَل اعلا       

  . ولي مثل را نفي نكرده است) 11، آيه )42(شوري (40براي خدا نفي كرده
ت كه مثـَل دارد، ولـي مِثـل          اسوه اي اس   9پيامبر اعظم : خواهيم بگوييم  ميما  
. اگر ممكن باشد كه كسي مِثل او شود، او اسوه مطلقه و قدوه عامه نيـست               . ندارد

او از جنبه حسي اكنون در زير خاك يثـرب خفتـه، ولـي از جنبـه روحـي عظـيم                    
پايگاه برين و جايگاه برترين     ) 55، آيه   )54(قمر (41»مقعد صدق «الخلقي است كه    

  ) 637 دفتر چهارم، ص ،1380مولوي،  (42.اوست
 االله شـود و     خليفـة تواند به جـاي او       مياگر اخلاق او معجز نباشد ديگري هم        

بنابراين، او قطب ازلي و ابدي و پيامبر حقيقي و منوب برخـي از انبيـاء هـست و                 
 نايـب او    هـا   منوب برخي نيست و در اين صـورت، برخـي از انبيـاء يـا همـه آن                 

  . دارندنيستند، بلكه نيابت از ديگري 
و اگر خلقـت    ) 24 تا   13، ص 1389بهشتي،  (اگر نور او اول ما خلق االله است         

و اگر او اعلم انبياء است، و اگر هيچ پيـامبر و            ) همان(او قبل از خلقت قلم است       
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چگونه ممكن است كه    ) همان(وصي پيامبري بهتر از او و بهتر از وصي او نيست            
بين، بر او كـه قبـل از خلقـت آدم پيـامبر             ي اولين و آخرين و سابقين مقر      ها  انسان

  بوده، سبقت گيرند، يا لااقل همتاي او شوند؟ 
  

  نتيجه 
با توجه به توضيحاتي كه در اين نوشتار داده شد، به هيچ وجـه منافـاتي ميـان                  
معجزه بودن اخلاق نبوي و اسـوه بـودن آن حـضرت نيـست، بلكـه از اطـلاق و                    

 كه اخـلاق او معجـزه اسـت، بلكـه پـس از              توان استفاده كرد   ميشمول آيه اسوه،    
  . قرآن، برترين همه معجزات است، خواه از خود او و خواه از ديگران

ما امكان اين كه تأسي كننده اي همتاي اسوه خـود يـا برتـر از او شـود، نفـي                     
 ثابت كـرده ايـم كـه هـيچ          9كنيم، ولي درباره خصوص اسوگي پيامبر خاتم       مين

م روايات و هم اقوال عرفـا و هـم برخـي از آيـات               كدام ممكن نيست؛ چرا كه ه     
  . كنند ميقرآني آن را نفي 

 كه پس از پيامبر، برترين انـسان و افـضل از            7ما با توجه به سخنان امام علي      
 به شهادت خـودش  7انبياء سلف و ائمه اطهار است، ثابت كرده ايم كه امام علي      

سايه گـستر پيـامبر، و      عبد اوست، و همچون سايه اي است از وجود ذي جود و             
  . نمَي است از آن يم بيكران؛ در عين حال، پيامبرخاتم، اسوه اوست

 اللهـي پيـامبر اعظـم و تقـدم وجـودي او بـر آدم                خليفـة ما با توجه به مقام      
ابوالبشر و واسطه فيض بودن آن حضرت، ميان خدا و خلق و عبوديـت محـضه     

اي برتر از انبياء سلف  ر ـ كه رتبه او در برابر حق و الگو بودن او براي ائمه اطها
ايم كه ديگران ـ هر اندازه در قوس صعود كمال بـالا رونـد ـ      دارند ـ ثابت كرده 

  .مثَلِ اويند نه مِثل او
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32. إنك تسمع ماأسمع و تري ماأري و لكنّك لست بنبي.  
  .أنا أديب االله و علي أديبي .33
  .د من عبيد محمدإنّما أنا عب .34
  .يرفع لي كل يوم من أخلاقه علما و يأمرني بالاقتداء به .35
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     .  مراجعه شود1به شماره  .37
گفت اي خر اندر اين باغت كه خواند  .38

د بــدوـه همــي مانـ ــشــير را بچـ ـ
ــي ــرد ملتج ــرد م ــريف آن ك ــا ش ب

  

دـانـراث م ــرت مي ــامبـدزدي از پيغ    
ــر چــه   ــه پيغمب ــو ب مــاني بگــو مــيت

كــه كنــد بــا آل ياســين خــارجي    
    

  .و له المثل الأعلي .39
   .ليس كمثله شيء .40
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  .في مقعد صدق عند مليك مقتدر .41
اندر احمد آن حسي كو غايـب اسـت       .42

و آن عظيم الخلق او كو صفدر اسـت        
اســتجــاي تغييــرات اوصــاف تــن

  

خفته اين دم زير خـاك يثـرب اسـت           
بــي تغيــر مقعــد صــدق انــدر اســت 
روح بـــاقي آفتـــاب روشـــن اســـت
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